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   درآمد.1
تـدريس   سالها مطالعـه و   ة  نتيجنويس معاصر،    داستان) 1315 -1387 (1نادر ابراهيمي 

نويـسي، اصـول     نامـه  ستاني، عناصـر اساسـي داسـتان، فـيلم        ادبيات دا ة   در زمين  د را خو
چنين حاصل بررسي   ة نقد و تحليل هنر و ادبيات و هم        زيباشناسي و درسهايي در زمين    

، در  انـد  هايي مانـدگار خلـق كـرده      ندگاني كـه داسـتان    ثـار نويـس    در آ  يشو كنكاش خو  
هايي را  او همچنين بر پاية همين اصـول، داسـتان        .  كتابهايي منتشر كرده است     مجموعه

  .نيز به نگارش درآورده است
نثر بـا   «هايش بر اين باور بود كه       در مورد ساختار داستان   ) 28: 1369(نادر ابراهيمي      

 كه هـر موضـوع،    تر اين  كند و كليّ   خود انتخاب مي   خود را    هر موضوع نثر  . آيد موضوع مي 
ابراهيمي به زبـان  هم از اين روست كه نادر . »گزيند ميدر هر زمينه نوع نمود خود را بر   

يي پا خاص       چـرا كـه وي ايـن        ،دهـد   ت بيشتري مي  بند نيست و به انديشه و روايت اهمي
 آثـار او    ة مجموع ـ ةمطالع ـ.  بيـداري اسـت    ه منظور هايش ب   كه نوشته انديشيد    چنين مي 

 به طوري كه اغلب داستانهاي نادر ابراهيمي با بررسـيهاي  ،دليلي بر صحت اين ادعاست   
، براين اساس، دراين پـژوهش . مسوستپردازي ه  روايتويژه در زمينة نقد ادبي جديد به 

از ميان آثار بسيار ايـن نويـسنده        ) دو داستان تمثيلي و يك داستان واقعي      (سه داستان   
را كشف    روايي هاي موجود در متن نظامبراي نقد انتخاب شد تا با روشي علمي و دقيق، 

داسـتان    در خوانـدن  لي كـه    مسائ داستان ياري رساند؛   بيشتر    در فهم ه   خوانند  و به د  كر
هـايي    درك شيوه ؛  شوند   نمي   ديده   گاه   آشكارند كه    قدري   به  ا از جهتي  اند ام   ز اهميت ئحا

  داسـتان كـه  از  بهتـر  يتفسير ارائة رساند و داشتي تازه و نو از داستان ميبرما را به كه 
  . درك نيستقابل   روايت  ساخت از رو سادگي  به

هاي گوناگون و گاه پردازي، تعريف يز بايسته است كه در حوزة داستاننكته نذكر اين      
 و  Diegesen» روايينقد  «هاي تحليلي،     يكي از اين حوزه   . مستقلي از روايت شده است    

دي در نقـد داسـتان بـراي تأويـل          نقد روايي، رويكـر   . هاي ساختاري داستان است   تحليل
بر اساس الگوي كنشگر گرِماس تدوين       )1944(ست كه توسط پير برانت      گونه متنها  اين
هـاي   موقعيتاي كـه بـه شـرح    نخست حوزه: نقد روايي برانت داراي دو حوزه است   «. شد

اي كـه     پـردازد و ديگـري حـوزه       دهـد، مـي     ي روايت راتشكيل مـي    ب كلّ متن كه چارچو  
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به اين ترتيب   ). 139:1380دينه سن، (» دهد  هاي كنشگر را مورد بررسي قرار مي      وضعيت
شـود و سـپس براسـاس     ي كوتاه مي ا شناختي اشاره روايتها و مباني مهم   ابتدا به نظريه  

  . گيرد قد و بررسي قرار مياين شيوه، سه داستان انتخابي نادر ابراهيمي مورد ن
  
   ها و مباني روايت نظريه .2

 توسط ولاديميـر پـراپ، صـورتگراي        1928 دقيق و منظمّ ساختار طرح در سال         مطالعة
شناسـي     روايـت در كتـاب ريخـت        بـارة  او بيـشتر نظريـات خـود را در        .  آغاز شد  ،روسي
كامل با وضـعيت ثابـت      پراپ بر اين باور بود كه يك روايت         . هاي پريان منتشر كرد     قصه

 ، سپس ايـن آرامـش بـه وسـيلة    )امش استوضعيتي كه داراي تعادل و آر     (كند   آغاز مي 
عيت شـود و بـالاخره وض ـ       خورد و به وضعيت نامتعادل منجـر مـي         بر هم مي  ) هايي(نيرو

پـراپ، روايـت را متنـي       ). يابد  و يا نمي  ( يابد    خود را باز مي    نامتعادل دوباره تعادل اولية   
 آن را بـه      حالت ناپايدار و بازگشت دوبارة     داند كه تغيير وضعيت را از حالت پايدار به          مي

نامد و    مي) Event(» رخداد«يا  » واقعه«او اين تغيير وضعيت را      .  بيان كند  حالت پايدار 
  .داند آن را عنصر اساسي و اصلي روايت مي

شود كه از يك شـرّ يـا         شناسي، قصه به هر بسط و گسترشي گفته مي          از ديدگاه ريخت  
كمبود آغاز شود و پس از پشت سرگذاشتن كارهاي بينابيني به عروسـي يـا كارهـاي                 

توانـد پـاداش، فـتح و         كار پاياني مي  . ديگري كه بتوانند در پايان جاي گيرند، بيانجامد       
، حركت جديدي هر تازه. شود ها، حركت ناميده    اين بسط و گستر   . باشد... ورگشاييكش
تجزية متن . دين حركت تشكيل شده باشدتواند از چن    يك قصه مي  .  دنبال دارد  به... را  

  ). 143: 1368پراپ، ( نخست مستلزم تعيين تعداد حركات آن است نيز در درجة
دهد كه بـر بنيـاد كاركردهـاي         اي از روايت را به دست مي        به بيان ديگر، پراپ گونه         
او . انـد   دها همواره در توالي يكساني ظاهر شده      اي آن استوار شده است و اين كاركر        پايه
هـاي   كند كه براي توصـيف كـنش در تمـامي قـصه          كاركرد را از يكديگر متمايز مي      31

يكـي از اعـضاي خـانواده از خانـه غيبـت            (درآمد؛ غيبت   : تحليل شده به كار رفته است     
جوي شـرير در جـست    (؛ نقض ممنوعيـت؛ خبرگيـري       )نهي قهرمان (؛ ممنوعيت   )كند  مي

؛ )كنـد قربـاني خـود را بفريبـد          شـرير سـعي مـي     (كـاري     ؛ خبريابي؛ فريـب   )آيد  خبر مي 
  ... . و ) افتد قرباني به دام مي(دستي ناخواسته  هم
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نتيجـه رسـيد كـه در حـالي كـه           هـاي پريـان بـه ايـن            خود از قصه    پراپ در تحليل      
هـم كاركردهايـشان     ند، باز ظاهر كاملاً متغير باش    ها يا افراد قصه ممكن است به      شخصيت

ت كنش         هايـشان از نظـر گـسترش داسـتاني، ثابـت و قابـل              در قصه يا به عبـارتي اهميـ
 چـه   كاركردهاي شخصيتها در قصه، جدا از اينكه چگونه و به وسـيلة           «. بيني است   پيش

ه تولان ب (» اند  هاي بنيادي قصه   ها مؤلفه آن. ندا  شوند، عناصري پايدار و ثابت      كسي ايفا مي  
 عملكـرد در    31 دهد كه نيازي نيست همـة       توضيح مي پراپ  ). 21: 1968نقل از پراپ،    

تّفـاق  شوند هميشه با همان نظم ا     هر روايت تكرار شوند، اما عملكردهايي كه انتخاب مي        
 وايت نيست بلكه شالودة   دهد فهم كاملي از ر      ه مي به اين ترتيب آنچه پراپ ارائ     . افتند  مي

  . كند ار روايت را مشخّص ميالگوي دروني يا ساخت
  شخـصيت  -1: كند   نقش شخصيتي را نيز شناسايي مي      7 كاركرد،   31پراپ، علاوه بر اين          

 -6دهنده؛     ياري -5كننده؛    اعزام -4؛  )جوينده يا قرباني  (ان   قهرم -3 بخشنده؛   -2شرير؛  
 ؛ 34 -36: 1386تـــولان، : ك.ر( قهرمـــان دروغـــين -7شـــخص مـــورد جـــستجو؛ 

  ).281:1378؛ مقدادي،143: 1368پراپ، : ك. ؛ نيز ر109: 1383و،ير گي
 ،معناشـناس پيـرو پـراپ      -پـردازان نـشانه     گرمِاس، يكي از سـاختارگرايان و نظريـه            

هـاي روايـي    در مـورد متن شـد   پريان محدود مـي هاي  وي را كه به افسانه     كوشيد نظرية 
ن از ساختارهاي بنيـادين محـدود       توا  دهد كه چگونه مي    گرِماس توضيح مي  . انجام دهد 

» شناسـي  روايت«رِماس به اين ترتيب،گ. شمار داستان استفاده كرد  براي نوشتن انواع بي   
پـراپ، شخـصيتهاي   . ر پراپ استوار كرد هاي پريان ولاديمي    شناسي قصه    ريخت را بر پاية  

هاي يكي دانـسته بـود و كنـش       » وضوع جمله م«هاي فولكلوريك مورد نظرش را با       حكايت
گرِمـاس از   .برابر شناخته بود  » محمول جمله «را با   » ها  ويژه  نقش« داستان را يعني     ويژة

   .داستان را بيابد» دستور زبان«ژانر خاصي كه مورد بحث پراپ بود، فراتر رفت و كوشيد 
. خـوان اسـت    گرِماس با اصول متعارف معناشناسي هم     » معناشناسي داستان «روش       

 )Actant(رفت نيز از تعـدادي الگـوي كـنش           و هر پي  »رفت    پي«دادي  هر داستان از تع   
. ها در بحث پـراپ هـستند      الگوهاي كنش قابل قياس با شخصيت     اين  . تشكيل شده است  

هاي دسـتوري     طور كه براي شناخت معناي يك جمله بايد معناي واژگان و قاعده            همان
هـاي    هـا و قاعـده     رفت  پي و نحوي را دانست، براي شناخت معناي يك متن بايد معناي          
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به نظر گرمِاس، معنا، زماني قابل فهم اسـت كـه در قالـب              . را دانست » دستور داستان «
  : نشيني قايل بود او براي روايت سه نوع ساختار هم .روايت بيان شود

  كند؛  ها را بيان ميكه چگونگي انجام فعاليتها و كشمكش: مند  كنش-1
ها وضعيت روايي مورد نظر به سرانجام معهود        سيلة آن به و : نشيني قراردادي    هم -2

  رسد؛   خود مي
جـا سـازي     هـا انـواع جابـه     كه به كمـك آن    ): انفصالي(جا كننده     به  نشيني جا    هم -3
؛ مقدادي،  150 -151: 1386چندلر،  : ك.ر(شود    روايت انجام مي  ) عزيمت و ورود  (

  ). 161 -162: 1370؛ احمدي،283: 1378
  

   ت در داستانجايگاه رواي .3
پيرنگ داستان، طرح   . شود  ناميده مي » پيرنگ«در اصطلاحِ نقد داستان، ساختار روايت،       
 ـ     اصل تركيب پي  رويدادها و توالي رخدادهاي داستان و ح       در . ت اسـت  رفت زماني و علي

شـود كـه نويـسنده بـه         به چگونگي آرايشي گفتـه مـي      « شناسي داستان، طرح      اصطلاح
هـر طـرح    . اي كه دلخـواه اوسـت دسـت يابـد          بخشد تا به نتيجه    رويدادهاي داستان مي  

اي از رويدادهاي به هم پيوسته است كه در كشاكش نيروهاي مخـالف بـه اوج و               زنجيره
  ).      164 : 1364ايراني ، ( »رسد نتيجه مي

كـنش  . هاست معنـي مرتـّب كـردن كنـش    به«به عبارت ديگر طرح، نقشه يا پيرنگ          
انسان (اين جدال ممكن است ميان افراد باشد        . دال و كشمكش است   معمولاً محصول ج  

يا جدال با قواي بيروني باشد، جدال با طبيعـت، جامعـه يـا سرنوشـت       ) در مقابل انسان  
انـسان در   (؛ يا جدال انسان با چيـزي در درون خـودش باشـد              )انسان در مقابل محيط   (

  و نظرية  هاي ارسطو در  فن شعر      هيرنگ داستاني، برگرفته از ديدگا     پ نظرية). بل خود مقا
دانست و بـر ايـن بـاور         رنگ را يكي از شش عنصر تراژدي مي       ارسطو، پي . پوئيتك اوست 

اي از آغاز، ميان و پايان وجـود          در يك پيرنگ وحدت يافته، بايد توالي پيوسته       «بود كه   
يـانگر  ب» ميان«سرمنشأ كنشي است كه به چيزي بيشتر نظر دارد،          » آغاز«. داشته باشد 

در پـي   » پايان«آيد و     چيزي است كه گذشته است و آبستن چيزي است كه در پي مي            
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در اين هنگام است كـه پيرنـگ        . آيد، اما به چيز بيشتر احتياج ندارد        مطالب پيشين مي  
  ).354:1378مقدادي،(» شود كامل مي

توصيف در ) Aspects of Novel) 1927 هاي رمان جنبهفارستر در كتاب . ام. اي     
داند كـه   كند و داستان را روايتي مي پيرنگ داستان، بين پيرنگ و روايت، پيوندي برقرار مي   

 دهاسـت، رويدا پيرنگ نيز روايتگرِ  . اند  مرتب شده در آن، حوادث و رويدادها به ترتيب زماني         
همين . (Cf.Abrams,1999:228)شود     بر عليت تأكيد مي    با اين تفاوت كه در پيرنگ     

در نقد و تحليل داسـتان،      كند و     پيرنگ و روايت، پيوندي برقرارمي     ت كه بين   اس موضوع
  . نمايد ضروري مي

  
  ساختار روايت در داستان .4

ماجراهـاي روايـي در پيرنـگ شـكل         . توان طـرحِ روايـي مقـدماتي ناميـد         داستان را مي  
خـود    طرح اگرچه جزئي از ساختار متن اسـت، در محـدودة           .يابد گيرد و سازمان مي    مي

طور كه بيان شد، هر داستان، حاصل به هـم ريخـتن يـك      همان. نيز داراي اصولي است   
تـوان بـه ايـن       گانـه را مـي      اگر زمان خطي مورد نظر باشد، فرايندهاي سـه         .تعادل است 

  » فرايند پايدار فرجامين  - فرايند ناپايدار مياني -فرايند پايدار نخستين«: صورت بيان كرد
ط نيـروي               در حقيقت گذر         از فرايند پايدار نخستين به فرايند ناپايـدار ميـاني، توسـ

توسط كننده يا گذر از فرايند ناپايدار مياني در رسيدن به فرايند پايدار فرجامين،                 ويران
 هر طرح ساختاري در تلاش است     . هاي طرح است  دهنده، از مهمترين ويژگي     نيروي سامان 

فراينـدهاي  تعادل برقرار كردن بين ايـن       . اندهي كند گانه را سازم   كه اين فرايندهاي سه   
دي،   : كن(ريزي ساختارهاي داستاني است      هاي طرح گانه، خود از مهارت    سه : 1378محمـ

  : به بياني ديگر، ساختمان طرح داستان شامل مراحل زير است). 105و 107
ان هاي داسـت   زمـان، مكـان و شخـصيت       ست و در آن    آرامش ا  لةچيني كه مرح    زمينه -1

 شروع داستان اسـت و در        كه نقطة   بحران -2؛  )فرايند پايدار نخستين  (شوند   معرّفي مي 
دهد و آرامش نخستين شكـسته   كننده رخ مي  يا مشكلي توسط نيروي ويران      آن، مسئله 

 تـلاش قهرمـان يـا قهرمانـان        مرحلـة  گيري كه   اوج -3؛  )فرايند ناپايدار مياني  (گردد   مي
بـراي برطـرف كـردن بحـران و حـل مـسئله اسـت و                ) دهدهن ـ نيـروي سـامان   (داستان  
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تـرين   گـشايي كـه حـساس       گره مرحلة -4دهد؛   ترين بخش داستان را تشكيل مي      اصلي
 -5گـردد؛    دهنده برطرف مي    نيروي سامان  تان است و بحران در آن به وسيلة       بخش داس 

)  فرجـامين فراينـد پايـدار  (شـود   گيري كه در آن آرامش دوباره برقرار مي    فرود يا نتيجه  
  ). 122: 1382خسرونژاد،: كن(

زنـد و داسـتان را از        هم مـي  كننده، آرامـش اوليـه را بـر         ويران  به اين ترتيب، نيروي        
دهد و اين عدم تعادل به وجود         ناپايدار مياني سوق مي    مرحلة پايدار نخستين به مرحلة    

بـا  . شـود  ش برقرار مي  مشود و بار ديگر آرا     دهنده، برطرف مي   آمده، توسط نيروي سامان   
در سه داستان نادر ابراهيمـي      ) طرح داستان ( بيان روايت    توجه به آنچه بيان شد، شيوة     
  . گيرد مورد تحليل و بررسي قرار مي

  
   داستاني نادر ابراهيمي2هايطرح .5

ت آغـاز                   هاي مورد بررسي  در داستان   در اين جستار، مـاجرا بـا يـك كمبـود يـا محروميـ
 آرامـش بـا هـم        زننـدة   بـرهم ) هـاي (داستان و نيرو  صلي يا قهرمان    شخصيت ا . شود  مي

  .گردد شوند و به اين ترتيب داستان با يك كشمكش آغاز مي درگير مي
  
  اي براي شب طرح داستان خانه. 5-1

هاي ناآرام حكومـت پهلـوي   ي است كه در سال اي براي شب، داستان كوتاه و نمادين       خانه
در .  ثبات اسـت و داسـتان كوتـاه روايتگـر تغييـرات            رمان محصول دوران  «. نگاشته شد 

 تواند به نوشـتن  ثباتي است، نويسنده بيشتر مي  جوامعي كه مدام دستخوش ناآرامي وبي     
هاي اجتماعي و سياسي جامعه تقريباً تثبيت  داستان كوتاه اكتفا كند تا خصلتها و ويژگي       

  ). 12: 1366ميرصادقي، (» يابد
ابتدايي كافي شود و همين توصيف  زندگي ماهيگير آغاز ميداستان با توصيف محل      

ها را درك كند و در هنگام خواندن        راحتي وضعيت نامساعد شخصيت    است تا خواننده، به   
ت تـاريخي، جغرافيـايي              داستان با آنها همراه و هم      ، گام شود زيرا اگر صـحنه بـا موقعيـ

ته باشـد، مخاطـب بـا        هنـري داش ـ   هاي آن تناسـب   تفكري و فرهنگي داستان و شخصي     
  ). 36: 1381روزبه،: كن(كند  تهاي داستان بهتر ارتباط برقرار ميشخصي
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صياد كه به داشتن    . همه جا را فرا گرفته است     ) كننده نيروي ويران (سرما و تاريكي         
 دهـد، در انديـشة   ه او دلگرمي نمـي   هيچ فانوسي ب   مردة  نيم شود و نور   فانوس راضي نمي  
نيروهاي ... (او با كمك ساحل، مرجان و     . است) نور و روشنايي  (ورشيد  دست يافتن به خ   

كند؛ توري سيمي و ني بلندي كه تور را بر سر آن             وسايل كار را آماده مي    ) دهنده سامان
جا كـه در تـصويرهاي شـهري، آفتـاب غـروب              همان –اي   صياد بر بالاي صخره   . بگذارد

به شبهاي تاريـك    : ن آواز اميدش را آغاز كرد     ريآلودت صياد، غم «. اندازد  تور مي  -كند   مي
 اميد و   هاي جوشان از  به دل . دهيم بيانديش  ش فانوس نمي  كه ديگر تن به ستاي    ما و به آن   

ها آغاز  ا مبارزة تاريكي  داستان ب ). 49 ص(» فرزندان من بيانديش   ديدگان در انتظار ماندة   
  ). فرايند ناپايدار مياني(شود  مي

  ). 40(» ... انباشته از نگاه، در تاريكي شب فرومانده بود كنار رود،كلبة كهنة«
  ).40(» اي؟ ها را كجا گذاشتهآن: را به روي زمين كشيد و پرسيدصياد كورسان انگشتانش «
لعنـت بـه    : و فريـاد كـشيد    . »انوسف ـ لعنت به شـبهاي بـي     «: ماهيگير صبرش تمام شد   «

  ). 41(» دهد فانوسي كه بوي سرما ومرگ مي هاي بيشب
 بحـران يـا   نقطـة شود ،  در آن هنگام كه خورشيد فريفتة آواز جانسوز و پر اميد صياد مي      

  ). 49(» خورشيد آهسته آهسته به تور نزديك شد«. اوج داستان است
آفتـاب در   . اش را به آسمان فرسـتاد      دريا طوفان نعره  . آفتاب سرش را ميان تور گذاشت     «

   ).49(» دريا خاموش شد. ميان تور فرو رفت
با به دست آمدن اين نيروي روشناييِ افزون و چيره شدن بر تاريكي و سردي، قصه،                    

  . شود وارد مرحله فرايند پايدار فرجامين مي
گاه با تمـامي وجـودش نعـره        نآ. اي به تور و به صيد خويش نگريست        صياد لحظه «

دنيا فريـاد   شمال   پيرمردي از دورترين نقطة   . ام دهمن، خورشيد را شكار كر    : كشيد
زني، از  ! مردي خورشيد را شكار كرده است     : سرش را بلند كرد و گفت     . او را شنيد  

مـردي  ... آه:  فرزندش را نگـه داشـت و گفـت         دورترين كران جنوب جهان، گهوارة    
هايشان بيـرون     زمين، مردم از خانه       در سراسر مغرب  ! خورشيد را شكار كرده است    

  ).50(» !مردي خورشيد را شكار كرده است: تندريختند؛ به آسمان نگريستند و گف
  :اي براي شب چنين است الگوي فرايند پايدار وناپايدار داستانِ خانه    
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  طرح داستان دشنام. 5-2

ترين داسـتانهاي تمثيلـي و نمـادين ابراهيمـي           يكي از بهترين و موفق    «داستان دشنام   
هاي پرتنش  استان نخستين اثر نويسنده در سال     اين د ). 266: 1382ميرصادقي،  (» است

ما به داستان كوتاه در     يكي از دلايل گرايش نويسندگان      «. و ناآرام پيش از انقلاب است     
تـوان موقعيتهـا و       پرجنب و جوش اين است كه در داسـتان كوتـاه بهتـر مـي               اين دورة 

زاده،  تقـي (» هاي حساس و ناپايدار و رويـدادهاي تنـد و زودگـذر را تـصوير كـرد                 لحظه
برد، بنـابراين    اها پيش مي   حوادث و ماجر    را بر پاية   نويسنده، داستان دشنام  ). 4: 1372
گونـه داسـتانها     ر واقع اشـخاص در ايـن      د«ها هويت مشخّص و مستقلي ندارند،       تشخصي

 نوعي  به اين اشخاص نمونة   . اند ده شده دث سپر هايي هستند كه به دست طوفان حوا      برگ
ها، اشخاص مستقل باهويتي مشخّص و منحصر بـه فـرد نيـستند،    شود، زيرا آن مي گفته

بلكه خصوصياتي را كه مشترك ميان يك دسـته يـا گـروه از افـراد جامعـه اسـت، دارا                     
  ). 158: 1370نوذري، (» هستند

، )كننده نيروي ويران (رادرش توسط شير    سنجاب، به سبب اعتراض به شكار شدن ب            
). فراينـد ناپايـدار ميـاني     (شـود      آغاز مـي   داستان با كشمكش  . شد از جنگل بزرگ رانده     

شك، جنگل، در ميان آنها      ز است و بي   دنيا پر از همه چي    «سنجابِ تنها با خود انديشيد      
 ).91(»  شد هاي ديگر و درختان سيب وحشي ديگري خانه خواهند        مرا جنگل . چيزي است 

دهنده نيروهاي سامان  
گير،  ماهي  

... ساحل و  فرايند ناپايدار مياني 
 تلاش براي غلبه بر سرما و تاريكي

وجود سرما و تاريكي: كنندهنيروي ويران  

 فرايند پايدار فرجامين
يابي به نور و روشنايي دست  

 فرايند پايدار آغازين
 ندارد
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 در. اي كوچك و مكاني آرام به راه افتـاد         پس جنگل بزرگ را ترك كرد و براي يافتن خانه         
اند   خوردههاي عالم همه به هم گره     جنگل« مانع ورود او شدند چرا كه        جنگلي ديگر مرزبانان  

   ).91(» ها راه را به هم زنجير كرده استهاي باريك تاكهاي وحشي فرسنگ و شاخه
: كه او را در هيچ جنگلي نخواهند پذيرفت، نهراسيد و با خـود گفـت               ب از اين  سنجا     

 از چار سـوي بـاز باشـد در ميـان      كوچكي كهشك بيشة  چيز است و بي    پر از همه  دنيا  «
  ).92(» ستآنها چيزي

ها راه  كـه فرسـنگ    -از ترس اين كه مبادا باد، يا تاكهاي وحشي          هاي بيشه   اما سنجاب      
اند، به او    گوي را پذيرفته    براي شير خبر ببرند كه سنجابِ دشنام       -اند   دهبه هم زنجير ش   

  ).93(» اند هاي بسته خلف جنگل فرزندان،هاي باز بدان كه بيشه«: گفتند
ز همـه چيـز   دنيا پـر ا «: اش گرفته بود، با خود تكرار كرد     سنجاب در حالي كه گريه         

ا در ميـان صـحرا ن       ا). 95(» ها چيزي اسـت   است و صحرا در ميان آن      يـز جـايي بـراي    مـ
اوج (كه سـرانجام چـرخ بزرگـي، راهـش را از روي سـر او بـاز كـرد                    تا اين . سنجاب نبود 

 بودنـد و     ها كه زنگ زده   از همان چرخ  (چنين بود چرخ بزرگي     و يك روز كه     «). داستان
هاي زرد  خيـال بـه گنـدم      سـورچي بـي   .  باز كرد  راهش را از روي سر او     ) كردند صدا مي 

انگيـز قـديم سـرزمينش را زمزمـه          هاي غـم   دخوابانده چشم دوخته بود و يكي از ترانه       با
  ). 98(» كرد مي
  :الگوي فرايند پايدار وناپايدار داستان دشنام چنين است    
  

  

دهنده نيروي سامان  
 ندارد

 فرايند ناپايدار مياني
 رانده شدن سنجاب از جنگل

دشنام به شير:كننده نيروي ويران 
     

 فرايند پايدار فرجامين
 ندارد

دار آغازينفرايند پاي
 ندارد
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  پيچد  طرح داستان صدا كه مي.5-3
ماحـصل  «.  تركمنهـا نوشـت    ابراهيمي در مجموع، پنج داسـتان در مـورد صـحرا و            نادر

بعد، فضا  .  كامل و دو طرح    در حقيقت سه قصة   . ، پنج قصه بود   فرورفتن در فضاي صحرا   
. هاي صحرايي را ادامه بـدهم      گاه من ديگر نتوانستم نوشتن قصه      كشيد و آن   خود را كنار  

و نخواسـتم تقلـّب كـنم و يـك     . كار را بكنم؛ اما نشد كه نشد خواست اين دلم خيلي مي 
ضاي مصنوعي براي خودم به وجود بياورم يا همان پنج قصه را به صور مختلف تكـرار                  ف

       اين كار، مقدور بود ولي درست نبود  .  استفاده كنم  كنم و از مهارت يا نوشتن خود سوء «
ت          داستان صدا كه مي   ).  39-40: 1369ابراهيمي،  ( پيچـد، داسـتاني برگرفتـه از واقعيـ

هاي دايمي و  تار و پود ظريف روح انساني و نمايشگر رابطه       تصويرگر  «داستاني كه   . است
شان، اميدها و رؤياهـا، غمهـا و        همبستگي آنها با هم، اختلافهايشان، انتظارها و آرمانهاي       

  ). 263 :1380ميرصادقي، (» ها و محروميتهايشان استجشاديها و رن
و بـايروم خـان     ) ار آغـازين  فرايند پايـد  (تپه   زمينِ كوچك عثمان افتاده بود پاي قَرَه           

انديشيد كه اگر خاك عثمـان       بايروم خان مي  . عاشق اين زمين بود   ) كننده نيروي ويران (
سـاخت و از     تپه، يك تالار مي    آن وقت، بالاي قره   . رسد تپه مي  هايش به قره  د، زمين را بخر 

د اما عثمان به هـيچ طريقـي حاضـر نبـو          . ديد آن بالا تمام مرزهاي خاك خودش را مي       
زمين مال خداست،   «. زمين خود را از دست بدهد؛ نه با زمين بيشتر، نه با زور و تهديد              

  ). 131(» دهمش كس نمي كارم و به هيچ اما من روي آن ميبه او بگو؛ 
اي ديگـر در     پـس، شـيوه   . توانست از زمين عثمان چشم بپوشد      بايروم خان نيز نمي        

ند ساختگي همراه بـا دو ژانـدارم بـه سـراغ            او يك مرد شهري را با يك س       . پيش گرفت 
  ). 132(» گويد زمين مال كسي است كه قباله دارد قانون مي«. عثمان فرستاد

 – مـارال  –بار بدون هيچ حرفي، وسايلش را جمع كرد و همراه همسرش            عثمان اين     
تپه   قره هاي اوبهعثمان، به تمام    .  رفت – جوچي   – برادر مارال    هايش به خانة   و برادرزاده 

 75به ايـن ترتيـب      . او حتيّ نزد بايروم خان نيز رفت      . ها كمك خواست  سركشيد و از آن   
ها نزديك زمين   تركمن. ا مرد شهري را بيرون كنند     سوار تركمن به زمين عثمان رفتند ت      

ا  . ابتدا عثمان سعي كرد شهري را راضي كند، كه زمين را پس بدهد            . عثمان رسيدند  امـ
  . دانست  زمين ميشهري خودش را مالك
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از پـشت قامـت     .  فـرو افتـاد    عثمـان . شهري تفنگش را سر دست برد و صدا پيچيد        «    
 خواه چوب دست او را بر شـانة        ن خو و ضربة ... م خان را ديد    عثمان، شهري بايرو   خميدة

خود احساس كرد؛ اما در دم صداي تير ديگر تفنـگ شـهري بلنـد شـد و بـايروم خـان        
  ).140(» مين خوردصدا خميد و ز بي
  :پيچد چنين است صدا كه ميالگوي فرايند پايدار و ناپايدار داستان     

  
  
    نادرابراهيميدر سه داستان برگزيدة) زاوية ديد(شيوة روايت  .6

  را اي  قـصه ،  )راوي(گـويي     دانند كه درآن، قصه    شناسان معمولاَ روايت را متني مي       روايت
رخدادي، قتلي و يا    . شود  اي آغاز مي    داستان از بيان حادثه   هر  در حقيقت،   . كند  بيان مي 

حـوادث  «يابنـد و بـه       اي داستاني مي   شوند، سويه   جا كه بيان مي   زندگي، همگي آن  شرح  
كنـد و بـر      هر راوي همواره ادراك خود را از داستان بيان مي         . شوند تبديل مي » داستاني

گذارد؛ يعني  گزيند و قسمتي را نيز كنار مي ها را برمي اي از حادثه  اساس اين ادراك پاره  
اي  بايد گونه . بداند» حد روشنگري داستان  «هر راوي ناگزير است كه ادراك مخاطب را         

  ). 161: 1370احمدي، : كن(دانش مشترك ميان راوي و مخاطب وجود داشته باشد 
خواهـد روي    نـويس مـي     يري كـه داسـتان     به نوع تـأث     روايت انتخاب شيوة  ،اين بنابر    

 جايگـاه نويـسنده را بـا        ، ديد زاويةبه عبارت ديگر    . ستقيم دارد  ارتباط م  ذاردخواننده بگ 
ها آشـكار   ساسات خواننـده را نـسبت بـه شخـصيت         كند و اح ـ    جهان داستانش تبيين مي   

دهنده نيروي سامان  
تپه  مرداني كه در قره

كردند زندگي مي  فرايند ناپايدار مياني 
 كشمكش بر سر به دست آوردن زمين

تپ وجود زمين پاي قره: كنندهنيروي ويران  

 فرايند پايدار فرجامين
 ندارد

فرايند پايدار آغازين
 ندارد
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ت بـسياري برخـوردار اسـت، زيـرا             از اين جهت انتخاب زاويـة     «. سازد مي   ديـد از اهميـ
  ).  358: 1380ميرصادقي، (» بندي داستان در گرو آن است سازمان

 بـه صـورت     در ابراهيمـي،  هاي نا  داستان زاستان و بسياري ا   ددر اين سه     روايت   ةشيو     
 در  ،كند تا نويسنده     بستر مناسبي ايجاد مي    ،استفاده از راويِ داناي كل    . داناي كل است  

چـه  كاربرد اين شيوه اگر   . ز مطرح كند   را ني  ها و ديدگاههاي خود     ضمن داستان، انديشه  
هـا و   ادراك ،ها  مخاطب انديشه  شود  كند، اما سبب مي     تان دور مي   را از جهان داس     خواننده

به . كنندة آن محروميت امتيازي است جبرانخوبي دريابد و اين  احساسات نويسنده را به
 نيـاز  ج و اسـتدلال هـم  گاه موضوع داستان علاوه بر گسترش، بـه اسـتنتا  اين ترتيب هر  

). 387: 1380رانـي،   اي: كن(ناپذير است      داناي كل اجتناب   داشته باشد، حضور نويسندة   
احساس خود   كند و  گيري مي  همواره در جريان روايت حضور دارد، نتيجه       نادر ابراهيمي 

دهد؛ بـه همـين دليـل        دهد به خواننده انتقال مي     را نسبت به آنچه در داستانش رخ مي       
پـروا بـه مخاطـب       عقايد و باورهـايش را بـي      او  . و در تمامي آثارش پررنگ است     حضور ا 

  .  برقرار كنداش ارتباطي تنگاتنگ و صميمي با خوانندهكوشد  ميكند و  عرضه مي
  
  گيري نتيجه .7
 پيونـد   ازهـر داسـتان     .  يك داستان خوب، برآيند دو عنصر زيبايي و ساختار است          .7-1

در حقيقـت، ارزش هـر    .ا سطح و ساختار تشكيل شده است     استوار بين دو عنصر رويه ي     
تواند بـه    ميجا كه ساختار درست يك داستان  ست تا آن  داستان در زيباييِ نهفته در آن ا      

 و توصـيف و تـشريح آن، يكـي از           شناخت سـاختار روايـي    بنابراين،  . زيبايي آن بيفزايد  
گو و روشـي مناسـب بـراي        نقد روايي نيز ال   . هاي ادبي است  ها در پژوهش    مهمترين نكته 

ويـژه رويكـرد نقـد       ن و بـه   منتقد با استفاده از تحليل ساختاري داستا      . تأويل متن است  
چه در معنا نهفته است و در نظام صوري متن وجـود      تواند به مطالبي وراي آن      ايتي مي رو

  يابد؛ دارد، دست 
اي خـاص را      هاي براي بيان داستان خود شـيو        طور كه بيان شد هر نويسنده       همان. 7-2
 ممكن است داستاني از وسط ماجرا شروع شود يا حتـّي از گفتگـو             بنابراين. گزيند  مي  بر
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انتخاب طرح مناسب براي داستان، نوع شروع داستان، كاربرد عنـصر تعليـق،             . يا حادثه 
  سزايي خواهد داشت؛ دن ماجرا، در كل داستان تأثير بهچگونگي به پايان رسان

 شخـصيت اصـلي يـا       ؛شـود   ا يك كمبود يا محروميت آغـاز مـي         ب ماجراي داستان . 7-3
شوند و به ايـن ترتيـب         آرامش با هم درگير مي     ةزنند برهم) ايه(قهرمان داستان و نيرو   

شخـصيت اصـلي بـا      . شـود   شـروع مـي   ) فرايند ناپايـدار ميـاني    ( با يك كشمكش     ماجرا
) ايند پايدار فرجامين  فر(دهنده، براي برقراري مجدد آرامش        سامان) هاي(همكاري نيرو 

اسـتان نيـست، زيـرا برخـي از     كند، اما هميشه موفقّيت در انتظـار قهرمـان د   تلاش مي 
كـشد و خواننـده را بـا حقـايقي            هاي نادر ابراهيمي وقايع زندگي را به تصوير مي        داستان

تـوان   يـب مـي   بـه ايـن ترت    . كند كه ممكن است در زندگي هر فردي رخ دهـد            آشنا مي 
هاي يك  ويژه اين سه داستان، اغلب ويژگي       به ،كه داستانهاي نادر ابراهيمي   نتيجه گرفت   

  طرح كامل و درست را داراست؛
وجود راوي را در جريان     اي است كه ما در طول روايت          به گونه  بيان داستان  ةشيو. 7-4

 خـارج از    البتـه  چيزدان، و همه  آگاهاز زبان راوي    در حقيقت، داستان    . بينيم  داستان مي 
  و در ميـان داسـتان نيـست       ،راوي خارج از داستان است     . عمل، روايت شده است    ةحوز

  .راحتي قابل درك است گيرد اما حضور او در داستان به يدر نظر نمشي قبراي خود ن
    

  نوشت پي
ه تقـسيم كـرد كـه البتـه برخـي از آنهـا جـزو                توان به هفت دسـت      آثار نادر ابراهيمي را مي     -1

 ژاپـن،  -هاي كودكان توكيو  برندة جايزة اول فستيوال كتاب    : ها كلاغكتاب  . دان  هاي برگزيده داستان
 اول تعليم و تربيت از يونسكو؛ داسـتان         براتسيلاوا، برندة جايزة  ) سيب طلايي  ( اول برندة جايزة 
 آسيا از سوي سازمان جهاني      شوراي كتاب كودك و كتاب برگزيدة      كتاب   برگزيدة: دور از خانه  

 كتاب كودك كنكـور  برندة جايزة بزرگ جشنوارة :پهلوان پهلوانان پورياي ولي  يونسكو؛ داستان 
  ...   نوما ژاپن و
شـب تـا سـحر؛ بـاران،     آن :  هايي ماننـد كتاب( شامل كتابهاي داستاني     ، آثار كودكان  -الف

 ،.. ).هـا و   پورياي ولي؛ دور از خانـه؛ سـنجابها؛ كلاغ          كاشي؛ پهلوان پهلوانان،   آفتاب و قصة  
 آثـار   ،... )ايـران و   داستان سنگ و فلز و آهن؛ فرهنگ مواد معدني        : مانند(اي علمي   هكتاب

  ). كتاب7(منتشر نشده و زير چاپ 
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 بـاران؛ بـر      ابن مـشغله؛ ابوالمـشاغل؛ افـسانة       آتش بدون دود؛  : مانند(  آثار بزرگسالان  -ب
 شـب؛ مـردي     اي براي    كوتاه به همسرم؛ خانه    ناپذير؛ چهل نامة    آبي سرخ؛ پاسخ  هاي    جاده

  . )...  و آرامي؛ يك عاشقانةدر تبعيد ابد
اي بر مراحل خلـق و       ها؛ لوازم نويسندگي؛ مقدمه     عارفانه ها و   صوفيانه: مانند( آثارنظري -ج

  ..).. وتوليد ادبيات كودكان 
  ... ).  وآدم آهني؛ مويه كن سرزمين محبوب من: مانند( اي  آثارترجمه-د

علَم كوه تدريس، نويسندگي و كارگرداني، ساخت فيلم مستند ( هاي سينمايي فعاليت -هـ  
 آتش بدون دود، سـفرهاي دور و دراز هـامي و            هاي تلويزيوني    و مجموعه  و تخت سليمان  
  و فيلمنامه و نمايشنامه ... )  وكامي در وطن

  ).   مقاله12(ها  مقاله-و 
  .  ساخت شعر و آهنگ-ز

) 43: 1363 ( ر مراحل خلـق و توليـد ادبيـات كودكـان          اي ب  مقدمه نادر ابراهيمي در كتاب      -2
  يا مضبوط كردن يك يا چنـد جرقـّة          نخست، مسلماً مكتوب   دهد كه طرح، در وهلة      توضيح مي 

مربوط به هم است با نظمي محدود و موضوعي، همراه با تفكّرات و حركاتي در جهـت تنظـيم                    
، طرح، گسترش و پيچيـدگي كمتـري        البتّه در داستان كوتاه   . ها ي آن جرقه يا جرقه    »ماجراها«

ها از سه بخـش فراينـد       رد، اما به هر حال ساختمان همة طرح       نسبت به رمان يا داستان بلند دا      
زيرا هر طرح بـا     . شود پايدار آغازين، فرايند ناپايدار مياني، و فرايند پايدار فرجامين، تشكيل مي          

اين ماجرا . شود   آغاز مي–ي همراه است  كه اغلب با پديد آمدن عدم تعادل در موقيعت  -اي واقعه
 بـه اوج و آرامـش ابتـدايي خـود           يابد و سرانجام در پايان      داستان بسط و گسترش مي     در ميانة 

  .گردد ميباز
  

  كتابنامه
  .اميركبير، تهران، اي براي شب خانه، )1348(ابراهيمي، نادر 
   . اميركبير،اول، تهران، چاپ )هاي كوتاه قصه ( اولمجموعة، )1369  (ـــــــــــــ
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 ،جلـد، تهـران   2،  )شناسي و ساختارگرايي    نشانه (ساختار و تأويل متن   ،  )1370(احمدي، بابك   
  .مركزنشر 
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